


  مقدمه
شامل سه داستان بلند بهم مرتبط با ) John Barth( جان بارت ينوشته) (Chimera شيمررمان 

) "Bellerophoniad"(»بلروفونياد«و ) "Perseid"(»پرسيد«، Dunyazadiad")ِ"(»دنيازادياد«هاي  نام
 . اژدهادر اساطير يونان عفريتي است با سرشير بدن بز و دم) يا خيمايرا( مراد از شيمر.است

 به ترتيب اسطوره هاي شهرزاد قصه گو، پرسه نابودگر مدوز و  اين اثرداستان هاي سه گانه
جان بارت از . بلروفون رام گر پگاسوس سركش را در قالب پسا مدرن به تصوير مي كشند

او همواره در آثار خود در .  پسا مدرنيسم استي نويسندگان مطرح ادبيات آمريكا در حوزه
 نوع جديدي از واقعيت است كه در آن مصائب بشر به شيوه اي جديد نقل ميشود پي ساختن

بارت معتقد است كه . و در آن افراد هم نويسنده و هم قهرمان داستان زندگي خويش هستند
. دكر شيوهاي جديد احيا را بامرگ رمان فرا رسيده است و بايستي روايت و داستان پردازي 

او . مدرن، ديدگاه بارت به زندگي بشر نااميدانه و پوچ گرا نيسترغم ساير نويسندگان پسا ب
اعتقاد دارد تا زماني كه انسانها قدرت داستان سرايي را از كف نداده ا ند، مي توانند به حيات 

. شهرزاد قصه هاي هزار و يك شب الگوي اصلي او در اتخاذ اين بينش است. خود ادامه دهند
 نشان دادن تاثير اسطوره ايراني شهرزاد قصه مرشينتخاب رمان هدف نگارنده اين مقاله از ا

) Story-within-story(گو بر اصل پسامدرني و بارتي داستان سرايي و داستان در دل داستان 
  .     است، تاثيري كه در ادبيات ايران كاملا ناشناخته باقي مانده است

قت است كه انسان مجموعه اي   با گستردگي ارجاع ها و تنوعش بيانگر اين حقيشيمر  
از متغيرهايي چون سن، نژاد، جنسيت، طبقه اجتماعي، مذهب، تحصيلات و يا حتي تلاش و 

 بنيانهاي صوري چون در ضمن . تمامي اين متغيرهاستموعهر فرد مج. كوشش نيست
 .اندكرده طرح ريزي ناين متغيرها را   هرگزنفوذ ناپذيراساطير و يا ساختارهاي اجتماعي 

نسبيت گرايي پسا مدرني در تار و پود اين رمان رخنه كرده و پيش فرض هاي پا برجايي كه 
  . است را از هم مي گسلدشدهفهم آدمي بر آن بنا 

 نمادي است از تحول بين فرهنگي تا حدي كه شخصيتهاي اين رمان موجوديتي بـر                شيمر
زبـان اسـطوره بـر      . ندارنـد ) طورهاس ـ(گرفته از فرهنگ و يا اجتمـاعي كـه در آن تولـد يافتـه انـد                  

رمزگشايي مفاهيم ناشناخته تكيه ندارد، بلكه بر طبق موازين شناخته شده و ملموس وموضوعاتي 
همچنين ارزش اين زبان . كه توسط خود آگاهي مشترك جذب و همگون سازي شده، عمل مي كند            
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اگون زبان به اين مطلـب تكيـه   بارت با نشان دادن ابعاد گون. به راحتي قابل تغيير و براندازي است 
) در دنيايي ضد اسطوره اي و نابهنجـار       (دارد كه اسطوره در به تصوير كشيدن انسان پسا مدرن           

 بارت تمامي نمودهاي يك دنياي وارونه را در خود جاي     شيمر. از اهميت ويژه اي برخوردار است     
اننـده برجـاي جـاي آن سـايه         تقابل بين واقعيت و خيال، حقيقت و افـسانه، راوي و خو           . داده است 

تلاش اصلي بارت اثبات داستاني بودن ابعاد حيات انسان از طريق ساختاري روايـي              . افكنده است 
  .است و القاء اين نكته به خواننده كه او نيز جزيي از روند خوانش خواهد شد

  
    مواد و روشها

 رديگر دستخوش واسازي   با  را  دارد كه ساختارشكني اسطوره توسط بارت      آناين مقاله سعي بر     
)(Deconstruction ر از طريـق پـل دمـان     قرار دهد، اين بـا)(Paul de Manاسـتعاري  ي ه و نظري ـ 

) Jeffery Hartman(و جفـري هـارتمن   ) Hillis Miller(پل دمان به همراه هيليس ميلر. بودن زبان
، )Jacques Derrida (يدااز نظريات ژاك دراين منتقدان . ي در آمريكا هستنداز پيشروان نقد واساز

از نظـر دريـدا     . پدر فرانسوي واسازي بهره جسته و دامنه آن را به دوره رمانتيك بسط دادند             
رابطه اي تك قطبي و يك سـويه نيـست كـه در             ) Signified(و مدلول   ) Signifier(ل  ارابطه بين د  

ر معنـي، نهايـت و      ر، اين مدلول بوده است كه ب      اعص ا در طي تمامي  . آن مدلول برتري مي يابد    
در جوامع شده ) Binary Opposition(يكپارچگي دلالت داشته  و منجر به ايجاد تقابلهاي دوگانه 

 اما از نظر دريـدا    . غياب/عدم و حضور  /نوشتار، وجود /بدي، گفتار /است، تقابلهايي چون خوبي   
 هم پوشـاني     آن را   قطب برتراين تقابلها رخنه ناپذير نيست، بلكه قطب فاقد امتياز          گزينه اول يا  

 قطـب    بـا وا سـازي     بدين معني كه هر متني داراي عناصر دروني است كه مي تواننـد            . دكنمي  
 متني با درون مايه     آفرينشبرتر هر تقابل دوگانه اي نشان دهند كه ادعاهاي نوسنده مبني بر             

مبتنـي  مـرگ   /اگر درون مايه متني بر تقابل دوگانه اي ماننـد حيـات           . منسجم كاملا واهي است   
باشد كه در آن تلاش براي بقا و حيات مضمون اصلي است، خـوانش دريـدايي ايـن مطلـب را         
آشكار خواهد كرد كه متن برخلاف مضمون غالب خود، داراي عناصر معنايي است كه مـرگ                

  .  و پوچي را به عنوان درون مايه اصلي متن نشان مي دهند
 )The Allegories of Reading(ل هايي از خوانش تمثيزبان واسازي دماني كه در كتاب او با نام 
عات ادبـي  ا مجـاز و يـا صـن   ي هاو در پي نظري. شرح داده شده است از نوع بديعي و يا بلاغي است    
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است كه به جا به جايي و بر اندازي معني از طريق استعاره، مجازو ساير صـناعات ادبـي منجـر         
دمـان  . ت كـرده و نقـض مـي كنـد          سـس  صنعت ادبي ابزاري است كـه منطـق زبـان را          . مي شود 

ار مــي ســازد، ي خــود را بــر خوانــدن دقيــق مــتن و بررســي ســاختارهاي بلاغــي اســتو نظريـه 
 خـوانش   ي  هدر اين راستا، مهم ترين شـيو      . ي واقعيت را ناممكن مي سازند      ساختارهايي كه ارائه  

تعاره وع اســدر شــيمر شخــصيتها بيــشتر از نــ.  يــافتن صــنعات ادبــي در مــتن اســتشــيمردر 
آنها نوعي عملكرد زباني و يـا       . نمايند تا عناصري داستاني كه باعث پيش بردن روايت شوند          مي

.باشند داستان پردازي ميي هاستعاري و فاقد هر گونه همگوني با سنت هاي ديرين  

شهرزاد، جن و يـا غـول چـراغ جـادو،  پرسـه و بلروفـون همـين عناصـر پـسا مـدرني                         
او معتقـد اسـت     . ال، دمان به يافتن ابعاد استعاري زبان بسنده نمي كند         با اين ح  . استعاري هستند 

 معنـاي تحـت     ي  هبعد لغوي دربر گيرنـد    . لغُوي و مجازي  : كه هر صنعت ادبي داراي دو بعد است       
بعد مجـازي يـا ضـمني هـر اسـتعاره از سـوي ديگـر                .  هر استعاره است   ي  هالفظي و يا يك سوي    

عملكـرد  ) John Austin( مي سازد و به عبارت جان آستن چيزي است كه استعاره در ذهن مجسم
دمان به اين نكته اشاره دارد كه متن هيچ گاه نمي تواند تقابل بين بعـد         . هر استعاره در متن است    

استيـصال و يـا بـن       نـوعي   لغوي و بعد مجازي را تحت سلطه خود در آورد و اين دوگانگي بـه                
ن اين دو بعد متناوباً بر يك ديگر سـايه افكنـده و مـانع     كه در آانجامدمي Aporia) (بست معنايي 

هـر اسـتعاره    ) Aberration(دمـان ايـن پديـده را انحـراف          .  از متن مـي شـوند      »صحيح« يخوانش
بنـابراين، دمـان بـه      .  خود باعث ناخوانشي هـر زبـان و متنـي مـي شـود              ي  هخواند كه به نوب    مي

تقاد راسخ دارد و اذعان دارد كـه هـر خـوانش            هر متن اع  ) Self-deconsructiveness(خودواسازي  
  .واسازي منحصر به يك متن است و قابل اعمال به متن هاي ديگر نيست

خوانش نمي تواند   . مي شود خوانش دقيق متن به بي ثباتي و نه انسجام سازمند منجر            
كـه   انـد در پـي حقيقـت باشـد، چـرا     سقوط متن شـود همـانطوري كـه نمـي تو    خطا  ومانع از 

از اين سو قدم بعدي در      . واند تناقض هاي خويش را با راه حل حقيقت يابي مرتفع سازد           ت نمي
، نماياندن نابهنجاري و انحراف هر استعاره و يا مجـاز اسـت كـه باعـث                 شيمرخوانش دماني   
، سـاختار   شـيمر نقش نويسنده، ارتباط دروني سه داسـتان بلنـد در           . مي شود ناخوانشي متن   

قابل بين راويان متعدد و ويژگي هاي خاص هر يك به عنوان استعاره             داستان دردل داستان، ت   
  . موثرندشيمرهاي دماني، جابه جايي و بر اندازي ارزش همگي در راستاي خوانش دماني 
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 نويسنده از هـر گونـه حركـت يـك جانبـه بـه               زيان نكردن  با وجود تلاش براي      شيمر
هره مي جويد كه متناوباً بـه سـوي         سمت آينده اي روشن عاري است و از ساختاري روايي ب          

تمثيــل ناخوانــشي .  و در آن نويــسنده عامليــت خــود را از كــف مــي دهــدمي شــودخــود بــاز
)Allegory of Unreadability (  بر تمامي متن سايه افكنده و مانع از تلاش بارت براي رسيدن بـه

صـورت جديـدي از   احياء نقش نويسنده و امكان خلق : مي شودآنچه سال ها در پي آن بوده،       
به عبارتي ديگر، اميد بارت به زيستن از طريق حكايت كردن به . يك روايت كهنه و رو به زوال

  . مي شودو نا مشروعيت تبديل ) Defacement(بي چهرگي 
 
   »دنيازادياد«

راوي . اين داستان كوتاه از سه بخش تشكيل شده اسـت          :  »دنيازادياد«در ابتدا خلاصه اي از      
او در حال نقل داستان زندگي شهرزاد بـراي       . دنيازاد خواهر كوچكتر شهرزاد است    بخش اول   

اين دنيازاد است كه نقش جن چراغ جادو را بر ملا مي سازد،             . شاه زمان، برادر شهريار است    
اني را بـراي    چرا كه جن نويسنده اصلي داستانهاي هزارو يك شـب اسـت و هـر شـب  داسـت                   

بـي از شـيوهاي رايـج نگـارش شـكوه           و به ماننـد يـك منتقـد اد        ا. آورد شهرزاد به ارمغان مي   
بين راوي و خواننده مي گويد كه رابطه اي پويـا و دوسـويه اسـت و از بـه                    ة كند، از رابط   مي

غول چراغ  سرانجامي خوش     . پايان آمدن درون مايه هاي جديد داستان پردازي خبر مي دهد          
ازدواج شهرياربا شهرزاد و شاه زمان      :تبراي داستان هاي هزار و يك شب در نظر گرفته اس          

اما شهرزاد از اين فرجام خوش سرباز مي زند و تصميم به قتل  شاه مـي گيـرد و                    . با دنيازاد 
بخش دوم داسـتان در قالـب سـوم شـخص و از             . دنيازاد را نيز به قتل شاه زمان وا مي دارد         

 اون شـده و از كـشتن   دنيازاد مسحور حكايت زنـدگي شـاه زمـا       . زبان نويسنده نقل مي شود    
 را  »دنيازاديـاد «بخش سوم داستان از زبان خود شهرزاد است كه جان كـلام             . سرباز مي زند  

مهم نيست كه ديگر مضامين جديدي بـراي روايـت بـاقي نمانـده، بايـد بـه                  : چنين بيان مي كند   
    .   قصه سرايي ادامه داد كه در غيراين صورت حيات آدمي به ورطه نيستي خواهد افتاد

 ي  هيكي از دلايلي كه من شـيفت      « : جان بارت در يكي از مصاحبه هايش اظهار مي دارد         
شهرزاد هستم اين است كه داستان هايي كه در آنها شخصيت هـا داسـتان روايـت مـي كننـد                     

 آينـده   ي  ه دقيق 45من همسر خود را در      . بخشي از روشي است كه ما طبق آن زندگي مي كنيم          
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 و ما در    »مصاحبه چطور بود؟  «:  او خواهد گفت   »چه خبر؟ «: اهم گفت ملاقات خواهم كرد و خو    
 دوست داريم تصور كنيم كه      زيرا. مازندگي  شيوه  اين است   . حال نقل دو داستان خواهيم بود     

. زندگيمان معني دارد و قصه سرايي يكي از راههاي نظام بخشيدن به حوادث و اتفاقات اسـت                
ايـن مطلـب    .  ادامه دهد و الا كارش تمام است       سرائيتان  البته، شهرزاد مجبور است كه به داس      

 داستانـسرا   هر نويسنده اي در جهـان صـدق مـي كنـد،               ي  هدر چارچوبي نه دراماتيك، دربار    
1»!زماني نويسنده اي خوب شمرده مي شود كه داستان ديگري در راه داشته باشد

 يك فلسفه بـا زمينـه        سنتي تمثيلي بودن اساطير، تمثيلي از      ي  هشهرزاد بر اساس نظري   
او داستان سراي تمثيلي تمام اعصار است كه نه تنها شهريار بلكـه تمـامي               . هاي اخلاقي است  

مردم مي توانند   . دور مي دارد  بخوانندگان را از حقايق تلخ زندگي، سبعيت و نيات دگرآزارانه           
با داستان هاي او     با داستان هاي او به بقاي خود ادامه دهند، همان گونه كه دختران شهر تنها              

صداي شهرزاد قرن ها در ذهن خوانندگان طنين افكن بوده و آنهـا را              . يابند از مرگ نجات مي   
 ي هشـهرزاد پاسـخ بـارت بـه مغالط ـ    . داشـته اسـت    مـصون گسيختگي شهريار درونلجام  از  

 مي تواند از خـود دسـت بكـشد و    يتا چه حد هر انسان: است) Oriental Paradox(مشرق زمين 
 ميزان سختي را متحمل شود تا به از خودگذشتگي برسد؟ به حدي برسد كـه  در آخـر از                     چه

شـهرزاد در اسـاطير مـي درخـشد         ! هر گونه فعاليت، انتخاب و مسئوليت پـذيري سـرباز زنـد           
 متعـالي جهـان     ي  ه فلـسف  ي  هاو در برگيرنـد   . چراكه از انجام هر گونه عمل زائد پرهيز مي كنـد          

، بـدين معنـي كـه دردهـاي زنـدگي،      )Cosmophilic Transcendentalism( بارت اسـت  ي هدوستان
آنها از محدوديت امكانات مطلعند، با اين حـال         . كشاند خي انسان ها را به سوي خلاقيت مي       بر

  .جويند ن شكل از اين محدوديت ها بهره ميبه بهتري
  

  از نويسنده ) Metaphor(شهرزاد استعاره اي 
آنچـه  « . د به روشني يكي از شخصيت هاي محبوب بارت است          شهرزا در بالا آمد   كه   چنان

 ي  همن در مورد شهرزاد دوست دارم اين است كه او معمولا در اواسط جمله، با اولين طليع                
جايي بين فاعل و فعل     .  از داستان سرايي دست مي كشد      بگويدفجر قبل از اينكه موذن اذان       

. ي اشـتياقي ازلـي بـه قـصه سـرايي اسـت             شهرزاد نيز چون بارت دارا     2». يا فعل و مفعول   
                                                 

 1  Blair Mahoney, "An Interview with John Barth" 
 2  David Louis Edlemen, "An Interview with John Barth" 
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بارت از يك سو اصول سنتي را زير پا مي نهد و از سوي ديگر بر اهميـت   ترفندهاي روايي
عـلاوه بـر ايـن، شـهرزاد اصــل     . قـصه سـرايي در زنـدگي پـسا مـدرني صـحه مــي گـذارد       

 خلـق سيـستمي از  :  را نيـز بـه تـصوير مـي كـشد     (As if" philosophy")بـارت   »انگارنمايي«
رفتارهاي صحيح كه در آن علي رغم فقدان ذاتي هر گونه ارزش، هر فرد طوري بايد رفتار                 

د كه در زن مي رقم را يمي ارزشنظاشهرزاد .  ارزش ها رخنه ناپذير و پايدارندانگاركند كه 
بنـابراين، حتـي قبـل از اعمـال     .  آزاد و مختارنـد    انگـار آن زنان طوري رفتار مـي كننـد كـه           

ها ي مردسالارانه را سست مـي       ه  از شهرزاد، داستان بلند اول پايه اسطور      خوانشي دماني   
 تنش بين مرد و زن را به سخره مي گيرد و بـا تكيـه بـر اعتقـاد                    »دنيازادياد«بارت در   . كند

آنهـا  .  خود، مرد و زن را دو اصل اخلاقي متمايز ولي مـشابه مـي پنـدارد                ي  هجهان دوستان 
ه مي توانند به نوعي از اتحاد و يكپـارچگي در عـين از هـم                كاند  تلفيقي از دو ركن متناقض      

هر گفتمـان   تهديد ي براي     خصمانه بين مرد و زن مي تواند         ي  هرابط. گسيختگي دست يابند  
) Cosmopsis( خيانت و تجاوز نوعي از جهان ستيزي »دنيازادياد« به همان شكل كه در باشد

.  نابودي مي كشاندي هصيت ها را به ورطكند كه در آن ياس و درد، زندگي شخ     اف مي   پيرا  
تنهـا  . اخلاقيات نمي تواند بيماري شهريار را كه همان تنش بين مرد و زن است درمان كنـد                

  .اكسير شفابخش، داستان هاي شهرزاد است
 جـن و يـا همـان غـول چـراغ            بـا شهرزاد را در قالب خوانش دماني مي توان در ابتـدا            

ي شهرزاد را به تصوير مي كشد و جـن را از غـول چـراغ بـه     بارت ناتواني ادب . واسازي نمود 
زاد قـرار دهـد، ارتقـاء       داستان پردازي قهار كه مي تواند قصه هايي حياتي را در اختيار شـهر             

} شـهرزاد {پرسيد كه آيا داسـتان هـايي را كـه او          } جيني{از او } شهرزاد{ شري«: بخشد مي
طور مي توانستم؟ مـن تـا چنـد قـرن آينـده             چ«قرار بود نقل كند و يا نقل كرده، نوشته است؟           

اينها همان داستان هاي قديمي هـستند       . تو هم اين داستان ها را ننوشته اي       . متولد نخواهم شد  
بنابراين مي توان ) 13(» »...سندباد، چراغ علاءالدين، علي بابا و چهل دزد،     : كه همه نقل مي كنند    

شهرزاد . يد حيات شهرزاد را در دست دارد      نتيجه گرفت كه اين جيني است و نه قصه ها كه كل           
  طريـق   آن ازخالق و ذهن متفكر اين داستان ها نيست، او تنها يك رسانه، يـك خـلأ اسـت كـه                     

  . داستان ها منتقل مي شوند
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او تصويري واسازي شده    . در اين راستا شهرزاد استعاره اي دماني از نويسنده است         
رهاسازي ادبيات از زوال و كهنگي فعلـي، نيـاز          جهت  « .از ويژگي هاي كلاسيك نويسنده است     

مبرمي به نويسندگاني است با مهارت و هنرورزي و همچنين نظرات زيبـايي شناسـي نـاب و                  
 ادبي و يا يـك نـوع        يتوانند نوعي منحصر به فرد و بديع از سنت        باشتياق بالا، نويسندگاني كه     

ار و يك شب نيست، داستان هايي كه         داستان هاي هز   ي  ه شهرزاد نگارند  3».توليد كنند ادبي را   
 بـا معيارهـاي بـارتي        اي بر سر زبان همگان است، بدون هنرمندي و اصالتي كـه از نويـسنده             

 كـه او حتـي راوي        بـالا مـي گيـرد      جـا آن شـهرزاد تـا      ي  ه واسازي اسطور   كار .انتظار مي رود  
شـهرزاد را  داستان زندگي خويش نيز نيست، اين دنيازاد است كه داسـتان زنـدگي خـواهرش         

 كـه نقـل قـولي       »دنيازادياد«از اين رو، اولين بخش داستان كوتاه        . براي شاه زمان نقل مي كند     
بـا ايـن حـال،      . است) نه شهرزاد ( )Sherry( شري   ي  هاست توسط دنيا زاد، بيانگر زوال اسطور      

م فه.  را مي نويسد   »دنيازادياد«شهرزاد قدرت عمل را در متن به دست مي گيرد و بخش سوم              
 مـتن  ي ه و اين كه هر نويسنده خواننـد قطعي نيستاين مطلب كه دوگانگي خواننده و نويسنده       

تقابل هاي به كار رفته براي تعبير       . است) اينجا شهرزاد ( هست، بيانگر بينش نويسنده      همخود  
مفعـول   /مـشاهده شـونده، فاعـل      /معني، مـشاهده گـر     /درون، نشانه  /يك متن به مانند بيرون    

  .  تركيبي ناهمگون از اين متضادها مي شودتبديل به
با اين حال حتي شهرزاد واسازي شـده نمـي          . شهرزاد استعاره اي از اين التقاط است      

علي رغـم دسـتكاري هـاي او در         . تواند از بند انحراف حاكم بر نقش استعاري خود رها شود          
م ايـن داسـتان كوتـاه       او در بخش دو   ) دنيازاد (Dooney)(انتهاي داستان خود و داستان دوني       

دچار نوعي ناروايتي مي شود، بدين معني كه داستان او در قياس با داستان خواهرش وشـاه                 
 كه سوم شخص و نـه اول         را »دنيازادياد«بخش دوم   . زمان از اهميت كم تري برخوردار است      

او .  شـهرزاد اسـت    ي  ه در اسـتعار   Aporia)( مبـين استبـصال      مـي كنـد   شخص بخش اول نقـل      
.  مجـازي بخـش دوم مـي شـود         ي  ه ابرنويـسند  خلـف او   لغوي و صوري است كـه        ي  هدنويسن
 بلكـه   شـيمر  مجازي مي تواند جيني، بارت و يا حتي خود شهرزاد البته نه شهرزاد               ي  هنويسند

بنابراين تلاش شري براي خلق دنيـاي بـدون جنـسيت، يـك             . شهرزاد هزار و يك و شب باشد      
  .تكثر تعابير بر جاي نمي گذارددست و تك صدا چيزي جز چند آوايي و

                                                 
 3 John Barth, "Literature of Exhaustion", 73 
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تنها در لحظه اي كه شهرزاد تسلط خود را بر داستان خود تثبيت مي كند، اين جايگـاه                  
ي بي بـديل بـه اسـطوره اي بـين سـاير              ا را به عنوان قطبي ممتاز از دست داده و از اسطوره          

 استعاره ايجـاد    كه از تقابل ابعاد لغوي و مجازي      ) Aporia( استيصال  . اساطير تبديل مي شود   
بـدين  .  شهرزاد را به عنوان قصه سراي جاوداني سست و متزلزل مي سـازد             ي  هشده، اسطور 

 ي  ه روند خوانش و سـنت ديرين ـ       سرانجام ترتيب، بي هيچ بهره از هر گونه عنصر خارج متني،         
  . شوند قصه سرايي واسازي مي

اعتقـاد راسـخي بـه    بارت . در اين راستا دنيازاد از اهميت ويژه اي برخوردار است      
 دارد، بدين معني كه چگونه يك هنرمنـد  Regress in Infinitude)(سير قهقرايي در بي نهايت 

از نهايت هاي زمان خود متناقضاً به عنوان عناصـر اوليـه اثـر خـويش اسـتفاده                مي تواند 
هنرمند باعث اعتلاء عناصـري مـي شـود كـه      كند، چرامتناقضا؟ به اين دليل كه با اين كار

بنابراين مي تـوان ايـن گونـه اسـتنباط كـرد كـه              . پيش از اين موجب ابطال اثرش بوده اند       
ــازاد مــتن را از پيــشرفت در نهايــت   ــاز داشــتهكلامــدني  در ســيرقهقرايي  وي شــهرزاد ب

همچنين طبق نظر دمان حركت از يك قطـب بـه قطـب ديگـر يـا از                  . دبر مي   فرومعنايي   بي
نمي تواند به حقيقت منتهي شود، بلكـه نقطـه اي ديگـر             سير قهقرايي به حركت رو به رشد        

  . را در داخل ساختار مرتبط نشان مي دهد
او جزيي از شري اسـت و هـيچ كـس    . از شهرزاد است) Metonymy(دنيازاد مجازي   

دنيازاد مكرراً به زيبايي و توانايي شهرزاد در بازي         . تواند آنها را از يكديگر جدا سازد       نمي
پدر روزي او را بـراي نجـات جـان شـري            « است و بسيار محتمل است كه       با لغات معترف    

 اين دو خواهر مبين نقش دنيازاد در قالب مجـاز           Ironic)(تفاوت طنز آميز    ) 7(» . قرباني كند 
او شـاهد قـصه     . وجود دوني با گوش دادن به داستان هاي خواهرش معنـا مـي يابـد              . است

ي است كه در آن متن، تصوير آرماني شهرزاد          روند ي  هسرايي هاي شهرزاد است و نگارند     
 اسطوره اي را ندارد و تا زماني        يدوني جايگاه ريشه دار شخصيت    . را تيره و تار مي سازد     

با اين حال ايـن مجـاز در دام استيـصال اسـير     . زنده است كه شهرزاد قصه حكايت مي كند 
ز هـستي شـهرزاد و    در بعد لغوي همان گونه كه اشاره شـد هـستي دنيـازاد جزيـي ا               . است

ِ آرماني و پابرجا است        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ بعد تصويري اين مجاز و يا به عبارت ديگر معناي          . جزيي از يك كلِ
بـه  .  اسـت  »دنيازادياد«ضمني آن اظهار قدرت دنيازاد و نقل داستان شهرزاد در بخش اول             
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قه از د و داسـتاني كـاملا بـديع و بـي سـاب            شـو عبارتي ديگر، او خود به يك راوي بدل مـي           
با اين حال، اين استقلال طلبي دوني ديـري نمـي پايـد واستيـصال               . خواهر خود نقل مي كند    

 داستان دونـي و شـاه زمـان توسـط           »دنيازادياد«خود را مي نماياند چرا كه در بخش دومِ          
بنـابراين حركـت رو بـه جلـوي         . نقـل مـي شـود     ) نه شـري  (نويسنده و يا شهرزاد قصه گو       

ل و سپس پشت سر نهادن كل و تلاش براي كسب هستي و هويـت، در       دنيازاد، از جزء به ك    
  .دهد روي مي) و نه بيش(ا نام دنيازاد  بينشانه و يا ساختار

  
   Metafiction)(اسطوره در برابر فراروايت 

نيـاز بـه راوي و مخاطـب و         : عمدتاً بر جنبه هاي روايي گفتمان اسـطوره تاكيـد دارد           شيمر
دار بين اين دو ناممكن است و به تنش            رابطه اي مناسب و معني     اهميت اين مطلب كه ايجاد    

 برماهيت متن به عنوان يك خلأ شيمربراندازي اسطوره در . در ساختار متن منجر مي شود
 است از شخصيت هاي خيـالي، بـدون هـر گونـه             آكندهنخستين داستان بلند    . صحه مي نهد  

زاد جزئـي از يـك فراروايـت بـدون هـر             شهر ي  هاسطور. عينيت و يا ارجاع به دنياي حقيقي      
متن اين رمان تنها به خود ارجـاع        . گونه ماهيت هستي شناختي و يا وجود خودمختار است        

هر :  دماني استعاري بودن زبان را به اسطوره نيز بسط دادي هبنابراين مي توان نظري. دارد
همـان روايـت، نقـل      بعد لغوي ايـن اسـتعاره       . اسطوره تنها استعاره اي از يك داستان است       

بعد مجازي و يا ضـمني  . حكايتي جهاني و يا آرماني از يك قهرمان يا يك ماجراجويي است 
اين استعاره منجر به يك فراروايت مي شود، به عبارتي ديگر داسـتاني كـه روايـت خلـق و                    

 داسـتان شـهرزاد بـا ايـن حـال           ي  ه داستاني است دربار   »دنيازادياد«. گفتنش را نقل مي كند    
يصال بين فراروايتي اسطوره و بعد لغوي آن به بارت در رسيدن به يكي از مهم تـرين                  است

 ي ه كمك مي كند كه آن براندازي اسـطوره و روايـت جهـت خلـق اسـطور                شيمر اهدافش در 
 اسطوره اي جديد بر نكاتي در متن تكيه دارد كه مرز بين زبـان و                نظاماين  . فراروايت است 

بنـابراين،  . كـاملاً تيـره و نامـشخص مـي شـود      (Aboutness of Language) موضوعيت زبان
 نظـامي اسـطوره بـه عنـوان    . اسطوره از ديدگاه دمان در تضاد با بعد داستاني خـود اسـت           

 زبان ارجاع دارد وناممكن بودن استخراج يك معني جهان شمول از مـتن               خود نشانه اي به  
  .را نشان مي دهد
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  »يدپرس«
تلاشهاي او براي به يـاد آوردن حـوادث مـرگش بـي فايـده               . پرسه خود را در بهشت مي يابد      

نيـز  ) Calyxa(او به بهشت و نعماتش عـادت نـدارد و حتـي وجـود نديمـه اش كاليكـسا                    . است
او مي خواهد بـه اوج قهرمـاني بـازگردد كـه مـستلزم كـشتن                . موجب مسرت خاطر نمي شود    

ود اما اين بار به جـاي  هيـولا   او از نو به جستجوي مدوز مي ر       .  است Medusa)(دوباره مدوز   
در انتهـا تنهـا صـداي پرسـه از اعمـاق            . با نگاهي به سنگ بدل كننده بانويي زيبا را مـي يابـد            

  .ددار مي اعلامآسمانها شنيده مي شود كه جاودانگي خود را با مدوز جديد 
ــ عرضــه مــي  شــيمرتــصويري كــه بــارت از پرســه در  د مبــين اصــل كــويرزايي كن

)(Desertification ژان بدريلار . است)(Jean Baudrillard  اظهـار مـي دارد كـه    آمريكـا   در كتـاب
صحرا هستي آدمي را عاري از هر گونـه پيچيـدگي و            . كوير نمادي از زندگي پسا مدرن است      

ايـن وضـعيت حالـت      . در حالت بدوي نشان مي دهد، همان گونه كه نفـس انـسان بايـد باشـد                
فراسـوي قـضاوت و ارزش يـابي، كـه در آن اثـري از       را شامل مي شود، وضعيتي  (Zen)زن

موقعيتي كه در آن ما انسان ها تنها شاهد و پـذيراي بـي اراده و منفعـل                  . شود معنا يافت نمي  
براي بدريلار، كوير ويژگي هـاي  امـور متعـالي را در خـود جـاي مـي دهـد،                     . حوادث هستيم 

ري و يا بنيادي تر جايگزين عقل       موقعيتي كه منطق و گفتمان در آن محدودند و پاسخ هاي فط           
  . و منطق مي شوند

 ،داستان كوتاه دوم، چنين آغاز مي شود كه پرسه متفكر و حيران خود را در    »پرسيد«
سرگـشته و تنهـا در      « او به ياد مي آورد كه در صحرا از خواب بيـدار شـده،               . بهشت مي يابد  

ولي نام .  هابر روي شن ) (Andromeda پرسه عاشق اندرومداصحراي ليبي و در حال نوشتن
كـويرزايي  ) 60(» . كنـد و در فـضاي بـين مفعـول و فعـل گـم مـي شـود                   اندرومدا را پاك مي   

 پرسه به بارت اين اجازه را مي دهد كه اعماق ناخودآگاه زبان را كنكاش كند، لايـه                  ي  هاسطور
اعمـال قـدرت    .  بين نشانه و معني، درون و برون از ميان رفته اسـت            ي  ههايي كه در آن فاصل    

دهد كه در آن حروف الفبا بدون نياز به ابر          گرايي جاي خود را به يك هذيان مي       گفتمان و بنياد  
  . كنند ميمعني اختيار ايجاد   دستور و ساختار زبان بيGrand Narrative)( روايت

 مفهوم بارتي بن بست نويسنده       از جانب بارت      معرفي شخصيت اصلي خود    اين گونه 
)Writer's Block (برد، اين مفهوم به طور نمادين در قالب نوشتارهاي پرسه بر را زير سوال مي
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بن بست نويسنده به معنـاي رسـيدن نويـسنده بـه            . روي شن ها به تصوير كشيده شده است       
مرحله اي از نگارش است كه ديگر توان پيشرفتن را ندارد و نمي تواند از زاده هاي ذهن خود                   

با اين وجود، در صحرا چنين بن بستي فرو مي ريـزد، چراكـه              .  جويد براي اتمام داستان بهره   
 و حروف و اختياري بـودن زبـان شـكل مـي گيـرد و نـه تـلاش هـاي بـي ثمـر                          با كلام جهان  

 دمـاني از حـروف مطـرح        ي  ه اسـتعار  مثابـه ، كوير را به     »پرسيد«چند سطر آغازين    . نويسنده
شكار بين حروف و معني را نـشان        به يك و آ    يك   ي  هدر بعد لغوي، اين استعاره رابط     . سازدمي
امـا از لحـاظ معنـاي ضـمني،         . گيـرد ته هاي پرسه برروي شن هـا شـكل مي          نوش بادهد، كه   مي

 بـين نـشانه و    ي  هفاصـل . دهنـد  با ورود پرسه به بهشت از دست مي        حروف اين ويژگي برتر را    
مفهـوم  . ا مي شود  معني در تلاش هاي پرسه براي به ياد آوردن حواث پيش از مرگ خود احي              

مجازي زبان بيش از پيش در بهشت گسترش مي يابد، كه اين نكته با تاكيد عمـومي و جهـاني         
با ايـن حـال انحـراف       . بر عدم وجود فاصله، تبعيض و ازهم گسيختگي در بهشت تناقض دارد           

 زبـان «:  را از دمان آشكار ميسازد كـه       اين استعاره و سردرگمي آن بين اين دو قطب اين نكته          
به هيچ وجه به دليل القاي انسجام، ممتاز نيست و ايده آليسم زبان جاي خود را بـه پرسـتش                     

 دمان اعتقاد راسخ به اين نكته دارد كه نشانه و معني هرگـز بـا يكـديگر تلاقـي                    4».آن مي دهد  
 در بـدوي تـرين شـرايط هـستي روي           نمي كنند و اگر اين تلاقي و هم پوشـاني انجـام شـود،             

  . واقع نا ممكن استدهد كه در  مي
 ي  ه و يا المپ و يا بهـشت در اسـاطير يونـان اسـتعار              Elysium)(در اين رابطه، الايزيم     

در هـر   . المپ اقامتگاه خدايان اسـت، همـان نـا كجـا آبـاد سـعادت              : ديگر از ديدگاه دمان است    
 بـين  ي هبهشت و يا سرزمين موعودي، هرگونه فاصـله از ميـان برداشـته شـده اسـت، فاصـل             

. امـا بهـشت بـارت از نـوعي ديگـر اسـت            . يان و قهرمانان، حقيقت و كذب، نشانه و معنـي         خدا
ازهم گسيختگي هر هـويتي را خدشـه دار         . ساكنين اين بهشت قادر به قضاوت صحيح نيستند       

از مانـدن در بهـشت وسوسـه انگيـز          كرده است و با گـذر زمـان بازگـشت بـه زمـين بيـشتر                 
ونانيان نيز تخيلي تر اسـت چراكـه توريـست هـا از آن     بهشت بارت حتي از بهشت ي   . شود مي
بهشت استعاره اي از متن اسـت، تركيبـي         . ند و هر از چند گاه بايد گردگيري شود        كنمي  ارديد

رها شده از بند عناصر خارجي، متن روند معني زايي خاص خـود             . از عناصر متعدد و متقابل    

                                                 
 4  Blindness and Insight, 12 
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بعـد لغـوي ايـن      . جام منجـر نمـي شـود      را در پيش مي گيرد كه محصراً به خلق معني ويا انس           
استعاره بيانگر يك عملكرد و يا فضايي است كه به طور موقت پرسه را در خود جاي مي دهد               

 اشاره مي كنـد،  John Fowls)(همان گونه كه جان فولز .  ايجاد مي كنداوو تعابير مختلفي را از 
ن فـردي ديگـر را بـه او مـي            و يـا حتـي لباسـي از آ         را در كسوتي نو مي نمايد     اين بعد پرسه    

اما اين اسـتعاره از بعـد لغـوي وارد         .  كند ايجاد جديدي در رشد فردي اش       ي  هپوشاند تا مرحل  
ناتوانـايي  . عملكـرد اسـت   مثابه  بعد مجازي و يا ضمني مي شود كه بيانگر ناكارآمدي متن به             

 كـه مـتن را بـه        در بهشت بر پرسه غلبه مي كند و مانع از عملكرد مثبت متن مي شود تا حدي                
كاملاً آشكار است كه وقتي پرسه تدريجاً توانـايي خـود را بـاز مـي                .  نيستي مي كشد   ي  هورط

پرسـه  . يابد، به طور استعاري قادر به نقل داستان خود شده و مي تواند متني جديد خلق كنـد                 
ابعـاد لغـوي    . بايد فراموش كند كه در بهشت است تا بتوانـد مـتن داسـتان خـويش را بـسازد                  

بهشت با تظاهر به ممكن بودن تعبير و يا معني و يا حتي رسيدن بـه يـك معنـي نهـايي مـانع                        
  . بزرگي بر سر راه پرسه جهت نگارش متن خويش ايجاد مي سازند

.  نيمه خدا بودن پرسـه اسـت       ي  ه استعار »پرسيد«يكي ديگر از استعاره هاي دماني در        
.  خدايي اش از زئوس سرچشمه مي گيـرد ي هيمو ن (Danae)  انساني او از مادرش دانائهي هنيم

او بر سر دو راهي انـسانيت و الوهيـت گرفتـار شـده كـه هـر يـك بـه ترتيـب اسـتعاره اي از              
 است و بـه عنـوان       موجودي زميني در بعد لغوي پرسه     . نويستده و شخصيت داستاني هستند    

 بـا خرمـا، انجيـر،       تعظيم و كرنش در بهشت عادت ندارد و به جاي نعمات بهشتي،           «  به   انسان
از زبان كاليكسا ) 68(» .  همان غذاهاي خانگي خود را سير مي كند با كباب شده و مويز،   ي  هبر

خوانش پذيري ويژگي هاي انـساني پرسـه تحـت         . او تنها يك انسان خون گرم و مهربان است        
 بـه   از آن جـايي كـه او بعـد از مـرگش           . الشعاع ناخوانشي ويژگي هاي الهي او قرار مي گيـرد         

 به سر مي برد، پس مسلماً آسمان و پرستيده مي شود و اكنون نيز در شدهصورت فلكي بدل 
ن فاصله ايجـاد    مت.  در يكجا نمي گنجند    كلامي آدمي اما مجازيت خدا بودن با بعد       . يك خداست 

؛ مردي كه تنها مي خواهد داستان زندگي اش را حكايـت كنـد و    -بين آدمي بنام پرسه   : مي كند 
 -پرسـه .  ؛ كسي كه تلاش مي كند تا خود را با شرايط خـدايان يونـاني وفـق دهـد                   زداي-پرسه

جاري و متداول براي قهرمانان اسطوره اي مقابله مـي كنـد تـا               Pattern)(نويسنده با سرمشق    
 شخصيت از سوي ديگر مدوز      -پرسه.  كفرآميز به مدوز جديد مي شود      يجايي كه دچار عشق   
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استيـصال  بـين ايـن دو قطـب تـا انتهـاي           .  بسنده مي كنـد    آسمانرا مي كشد و به زيستن در        
 نويسنده متناقضا هم به صورت فلكي تبديل شـده و بـه   - پابرجاست، جايي كه پرسه »پرسيد«

  . الوهيت مي رسد وهم گوينده داستان خويش براي نسل هاي آينده است
 پرسه ريـشه    «:  مي نويسد  »به كالج و كتاب هاي من خوش آمديد       « ي  هبارت در مقال  

 خود را به خوبي به تصوير مـي كـشد نـه             ي  ههاي قهرماني خويش را مي شناسد و اسطور       
پرسـه بـه كاليكـسا      » ).Re-Orientation(براي بزرگ نمـايي بلكـه بـراي جهـت يـابي دوبـاره               

نمـي دانـم چـه      . جايي در بين راه چيزي را گم كردم، مسير غلط را انتخاب كردم            «: گويد مي
رم رسيد كه اگر دوباره مسير را مرور كنم شايد سرمشق را ببينم و كليد را بود، ولي به نظ

بارت معتقد است كه تلاش پرسه موفقيت آميز است، كليـد را مـي يابـد و بـه سـمت                     » .بيابم
 مسير مي دهد، كه همان بدل شدن به صورت فلكي و نقـل            ي  هعالي خويش ادام  متسرنوشت  

ود چراكه به قهرماني در اسطوره توجهي ندارد و    او موفق مي ش   . داستان زندگي خود است   
 ي  هخود يك قهرمان اسطوره اي است، تنها مشكلش يافتن راهي مناسب براي اجراي دوبـار              

  . نمايش زندگي اش است
پرسـه  .  چيزي را خلاف خوش بيني بارت آشكار مي سازد  »پرسيد«اما خوانش دماني    

ها تصاويري از بخش هـاي مختلـف زنـدگي     داستان خود را از روي چندين لوح كه بر روي آن          
 ي  هلوح هاي نقاشي شده، يادداشت هاي كاليكسا، پايـان نام ـ         . اش نقاشي شده، حكايت مي كند     

 كاليكسا به پرسه همگي بيانگر اين مطلبند كه         ي  ه پرسه و نامه هاي عاشقان     ي  هدكتري او دربار  
 گفته شده،   او ي  هر گذشته دربار  داستان پرسه از قبل حكايت شده است و او تنها آنچه را كه د             

با وجود چنين جبر هاي ادبي، پرسه ديگر نويسنده و خالق داستان زندگي خـود               . تكرار ميكند 
و ابـزاري   موجودي منفعلاو تبديل به . نيست بلكه در حال تقليد از قصه هاي قبلي پرسه است     

ري مـي دهـد كـه در         و نقش كليدي و فاعل وار خود را به عناص           است  داستان خود شده   براي
 ي هبـدين ترتيـب او جزئـي از اسـطور     . اصلي پرسه همگي مفعـول و منفعـل بودنـد    ي  هاسطور

 مثابـه بعـد لغـوي ايـن مجـاز پرسـه را بـه              . و نه خود اسـطوره    ) مجاز از كل  ( پرسه مي شود  
 اسطوره اي نشان مي دهد كه آيـين رشـد فـردي قهرمانـان اسـاطير يونـان را بـه                      يشخصيت

اسـت كـه پرسـه بـر عليـه جـزء بـودن               بعد تصوري و يا ضمني مجاز ايـن          .تصوير مي كشد  
 جان فرانسوا ليوتـار . خويش را بنيان نهد) LittleNarrative (»خرده روايت«ستيزد تا بتواند     مي
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)(Jean-Francois Lyotard بيـان   دانستني هـا ي هگزارشي دربار: شرايط پسا مدرنيسم در كتاب 
خـرده  . چون اسطوره، افراد قرباني اهداف اين روايات مـي شـوند          مي دارد كه در ابر رواياتي       

هرچند ممكن اسـت دوام چنـداني نداشـته    . روايات در برابر اين تصميم گيري ها بر مي خيزند 
كه سعي در مقاومت در برابر      ي  هر فرد . نائل مي شوند   اهداف كوتاه مدت خود       به باشند، ولي 

در مجمـوع، روايـت پرسـه       . ه روايت انگاشته شـود    د مي تواند خرد   روايات دار  خودكامگي ابر 
 ي ه آن است، متني كه مـي توانـد در آن پرس ـ           ي  ههمان خلق متني است كه تنها خود او نويسند        

با اين حال به دليل وجود استيصال چيزي جز صداي سـكوت            . جديد و مدوز جديد را بيافريند     
معتقد Harold Pinter) (رولد پينتر شايد همان طور كه ها.  به گوش نمي رسد»پرسيد«در انتهاي 

 كه از سـتاره  يزوال جسمي پرسه و تبديل او به صوت. است، سكوت بهترين نوع گفتمان است     
سرنوشـت  . ها شنيده مي شود بيانگر پيروزي او در خلق متني اسـت كـه خوانـده نمـي شـود                   

بان ها نيست  مشابه شهرزاد نيست چراكه داستان او بر سر ز چه نويسنده باشد چه اثر    پرسه
  . و تنها به فضاي لايتناهي متن تعلق دارد

  
  قهرمان كشي دماني از طريق زندگي نامه خود نوشت

بـارت مفهـوم زنـدگي در       .  خود نوشت است   ي  ه از زندگي نا م    Parody)( نقيضه اي    »پرسيد«
 بـارت نوشـت را بـا رونـد          ي  ه اوج را به استهزاء مي گيرد و تقابل بـين زنـدگي نام ـ             ي  هنقط
.  اوج و سـقوط بـه تـصوير مـي كـشد            ي  هداول زندگي شامل شرح و تفصيل، خيزش، نقط       مت

 در اين زنـدگي نامـه مـي شـود كـه هماننـد سـاير شخـصيت هـا                     يبارت تبديل به شخصيت   
پرسه مصائب بارت بودن را با پذيرفتن تخيلي بودن شخصيت خويش نشان . ساختگي است

نـشان  .  هستي دار نـشان مـي دهـد        يوجود مثابه بارت زندگي بارت را به       - پرسه. مي دهد 
دادن زندگي واقعي نويسنده به عنوان موجوديتي خارجي نا ممكن است و بارت روند بارت               

 تخيلي، بارت بين    ي  ه خودنوشت ي  هدر اين زندگي نام   . شدن از طريق پرسه را نشان مي دهد       
سي كـه   واقعـي خـود، ك ـ   مـن  داستاني، پرسه، كسي كـه داسـتان را حكايـت مـي كنـد و                 من

بارت بر اين نكتـه     . تجربياتش به عنوان نويسنده در متن منعكس شده در حال نوسان است           
بـا ايـن حـال      .  ديگر در متن است و نـه بـيش         ي  هاشراف دارد كه واقعيت نويسنده بودن، لاي      

.  هر خود زندگي نامه تبديل به يك استعاره در متن مي شودي هدمان معتقد است كه نويسند
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 خارجي و مسلط نيست كه عناصر خـارج متنـي را بـر مـتن تحميـل كنـد، او                     او ديگر هويت  
 شـيمر او اسـتعاره اي از مـن حقيقـي خـويش اسـت، بـارت در                 . جزئي از اثر خويش اسـت     

شود و نمي تواند از سـطح    خويش  گم مي    ي  هبارت در رسان  . استعاره از بارت واقعي است    
  . مل شود خودنوشت كاي هتخيلي متن وارد سطح يك زندگي نام

دمان معتقد است كه تنش بين داستان و خودزندگي نامه قابل تميـز و تـصميم گيـري                  
از نظر دمان خودزندگي نامه يك ژانر نيـست         . نيست و متناوبا يكديگر را هم پوشاني مي كنند        

نويسنده كـه خـود   : دو نوع عامليت در آن دخيل هستند     . بلكه اسلوبي از خوانش و يا فهم است       
و ديگري، كـه بـه طـور آيينـه وار در      - متن ي هنويسند -م و درك خويش مي داند      را مالك فه  

 .- نويسنده در متن     -متن منعكس شده است و نام و نام خانوادگي نويسنده را يدك مي كشد               
دمان باور دارد كـه     . گفتمان خودزندگي نامه از نوع  خوداحيايي و ثبت روند رشد فردي است            

اين نوع زندگي نامـه     . است) Prosopopeia(صنعت ادبي انسان نگاري     خودزندگي نامه نوعي از     
تخيلي به يك ماهيت غايب و بي صدا است كه امكـان صـحبت و               ) Apostrophe(در واقع التفاتي    

  . تكلم را به اين ماهيت مي بخشد
بعد لغوي اين صنعت، همان انسان نگاري يا بخـشيدن صـدا و چهـره و ويژگـي هـاي                  

بعد مجازي آن، سـكوت،     . ادبي است تا بتواند نويسنده اش را به تصوير كشد          يانساني به متن  
ي خودنوشت احيا نمي شود بلكه ارجاعـات         ا  زندگي نامه  ي  هنويسند. غيبت و بي چهرگي است    

 خودنوشت به مانند سايرگفتمان ها      ي  هزندگي نام . كشدمي   به زوال و نيستي       او را  زباني متن 
  .  نهايي كفايت نمي كنديعبيراستعاري است و هيچ گاه به ت

از لحاظ لغـوي، ايـن داسـتان كوتـاه تـنش هـاي              .  انسان نگاري بارت است    »پرسيد«
 در متن يبارت در مسير نويسندگي را نشان مي دهد اما در بعد مجازي بارت تنها شخصيت       

 محـو   بارت را متن نوشته   .  نمي ماند  بر جاي خويش است و چيزي جز غيبت و نيستي از او           
 بارت در متن است و دوگانگي        همان پرسه.  مي ميرد به اميد بقا در متن خود        بارتد،  نكمي  
 بارت به اين نكته اعتراف دارد كه نمـي توانـد            ي  هنوشته شد منِ  .  بارت را نشان مي دهد     من

 آيينـه   ي  ههرگونه تلاش در اين راستا به كپي و يك رابط ـ         . تصوير حقيقي بارت را ارائه دهد     
 انعكـاس بـارت در پرسـه چيـزي جـز            بـارت منجـر مـي شـود كـه در آن،             مـنِ  وار بين دو  

.  تبديل به يك صوت مي شود      »پرسيد«پرسه در انتهاي    . چهرگي بارت را نشان نمي دهد      بي
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پس تا زماني كه صداي پرسه از فضا به گوش مي رسد، بارت به حيات خود در متن ادامـه           
 كند، پس به پرسه پناه مي برد تا از           غلبه مي  اووحشت از كاغذ سفيد و سكوت بر        . مي دهد 

  . سفيدي كاغذ در امان باشد
  

  »بلروفونياد«
 يبلروفون رام گر پگاسوس و نابودگر شيمر معتقـد اسـت كـه هرگـز نمـي توانـد بـه قهرمـان                      

تلاش هاي او براي نگاشتن داستان قهرماني هايش بي نتيجه . جاوداني چون پرسه تبديل شود
در نهايـت   . دي داستان زندگي او را به نحو بهتري حكايت كرده انـد           بوده، چرا كه راويان متعد    

بلروفون واقعي سالها پـيش     : اين بحران هويت است كه او را به من واقعي خود باز مي گرداند             
حال رهـا از قيـود اسـاطيري      .  برادر بلروفون است   Deliades)(او دليدس   . در كودكي مرده بود   

  . آغاز كندمي تواند دور جديدي از زندگي را 
بـه عنـوان قـصه    . است شيمر  آخرين و پر آشوب ترين داستان كوتاه در  »بلروفونياد«

 ارجاعات متعدد متن به آكنده ازاي از بلروفون رام گر افسانه اي پگاسوس، اين داستان كوتاه 
كـه بـارت در     فـت   مـي تـوان نتيجـه گر      . روند  پيدايش و ذهنيت پر آشوب بارت استوار اسـت          

 يا   سبك روايي  »يادبلروفون«.  اوج در نويسندگي مي رسد     ي  هان كوتاه خود به نقط    آخرين داست 
با اين حال بر خلاف دو داسـتان پيـشين، بـر ايـن              .  دو داستان كوتاه قبل را دارد      قصه سرايي 

نكته تاكيد دارد كه حتي نقل داستان زندگي خود بـراي بقـا وجـاودانگي نمـي توانـد در برابـر                      
 تـصويري حقيقـي از      ي  هان و لغات مقاومت كند و اين قدرت مانع از ارائ          قدرت رخنه ناپذير زب   

  .واقعيت مي شود
 اعتراف مي كند كه هر آنچه كه نوشته اسـت نقيـضه اي از آثـار               »بلروفونياد«بارت در 

بـارت در پـي     .  خود تقليدي از نويسندگان گذشـته هـستند        ي  هپيشين اوست كه آنها نيز به نوب      
او توانـسته اسـت در ايـن        .  نهـد  ن بنيابتواند سبك هاي ادبي جديدي را     اصالت و ابداع است تا      

اين اصطلاح به معنـاي پايـان        . خلق كند  Endism)(داستان كوتاه اثري بديع را از طريق ختميت         
 ي  هاسـطور .  اسـت   تثبيت شده و ورود به افق هاي جديـد         ي  ه هر دوره و يا هر اسطور      دادن به 

ي نـا بهنجـاري مهـار شـده را ارائـه مـي دهـد كـه در آن         خودآگاه بارت در اين داسـتان نـوع   
اگر جهـان نابهنجـار اسـت       . سردرگمي عقلاني جاي خود را به نمادهاي سنتي ارتباط مي دهد          
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بن بست نويسندگي در بلروفون طولاني تـر از پرسـه و         . زبان جديدي بايد آن را توصيف كند      
 او تنهـا بـه طـور تـصادفي          جوشش استعداد ادبـي در او حـادث نمـي شـود و            . شهرزاد است 

. حكايـت كنـد   كه بارت كاملا بدان اشراف دارد       تواند بخش هايي از داستان زندگي خود را          مي
 اسـاطير، اهـداف و برنامـه ريـزي هـاي خـود و       ي هبارت آزادانه نظريات شخصي خود دربار   

ن مـي    به رخ بلروفـو    »بلروفونياد« را به شكل نوشته هاي كوتاهي در         شيمرمضامين غالب در    
بنابراين بلروفون علي رغم شـهرزاد و پرسـه از حـضور همـه جانبـه و مطلـق در مـتن                      . كشد

مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه بارت در آخـرين رمـان كوتـاه خـود از بـن                    . محروم است 
  .بست نويسندگي رهايي يافته و نفوذ بيشتري بر متن خود اعمال مي دارد

 
  در مفهوم دوگانگي دمانيIrony)(آيروني وارونه رويداد و يا 

ريـشه هـاي تـاريخي آن تعـابير     بررسـي    دردهـد و  ن تصويري نـاب از آيرونـي ارائـه مي         دما
ي جديـد را از آيرونـي    مقايسه مي كند و در نهايت تعريف ـ رارمانتيكي و غير رمانتيكي آيروني  

دن چيـز   گفـتن يـك چيـز و قـصد كـر     معناياز ارسطو تا قرن هجده، آيروني به      . 5دهدارائه مي 
تعبيـر شـده    ] استعاره تحكميه يا تحكـم    [ديگر وحتي سرزنش با كرنش و يا كرنش با سرزنش         

دمان بر اين باور است كه اين تعريف ساده از آيروني بيانگر رابطه اي كاملاً يك طرفـه                  . است
ولي در آيروني نشانه به چيزي اشاره دارد كه از بعد لغـوي و تحـت    . بين نشانه و معني است    

دمان براي اين كه از تاثيرات تاريخي آيروني رهايي يابـد و بـه              .  نشانه نشات نمي گيرد    الفظي
 و اصل دوگـانگي  Charles Baudelaire)( ادبي نگاه كند به چارلز بودلر ي صنعتمثابهآيروني به 

)(Dedoublement  بودلر كه دمان كاملا بر آن صحه مي گـذارد،           منظردوگانگي از   . كند رجوع مي 
 بين دو خود است نه بين انسان و ي هدوگانگي رابط.  خودتكثري و يا خودفزوني استبه معني 

انسان كه ماهيتي يكسان دارند، بلكـه بـين انـسان و عـاملي بيرونـي ويـا طبيعـت كـه مـاهيتي              
 انسان خـود     طريق  آن ازدوگانگي به معناي نوعي از آگاهي است كه         . متفاوت از يكديگر دارند   

اما شرط لازم آيروني كه در آن دوگانگي رخ مي دهد           . سازداني متمايز مي  ا از دنياي غير انس    ر
خودِ تجربي كه غرق در دنياي هستي   : زبان وجود را به دو بخش تقسيم مي سازد        . زبان است 
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 در تـلاش اسـت تـا از بنـد دنيـاي بيـرون و خـودتعبيري               وار است و ديگري خودي كه نشانه     
  . رهايي يابد

ز دوگانگي بودلر برداشته و بيـان مـي دارد كـه خـودتكثري              سپس دمان قدمي فراتر ا    
 كـه در اثـر   آدمـي :  اسـت بـا خودآگـاهي قـرين   اين سـقوط  .  مي شودفردمنجر به سقوط آني   

 در  چالـه اي   عاقل تر از احمقي است كه راه مـي رود بـدون توجـه بـه                  مي كند آيروني سقوط   
زبان آيروني خود را به دو بخش تقـسيم  بنابراين،  . فكندا زمين   رپياده رو كه قرار است او را ب       

 زبان است و تلاش بـراي شـناختن         نمودارخودي تجربي و بدلي و ديگري خودي كه         : مي كند 
زمـاني كـه    . آيرونـي سـردرگمي اسـت     سومين ويژگـي    . اين بي اصالتي و بدلي بودن مي كند       

 قـدرتي  ، آيروني حس بودن درجهان هستي زير سوال مي رود       گناهي و اصالت حاصل از       بي
دمـان ايـن    . مضاعف مي يابد و از برملا كردن يك خودفريبي نـاچيز رو بـه اغـراق مـي آورد                  

 ايـن  پديـد آمـدن   .سـردرگمي تـا حـد جنـون    : قدرت ويران گر آيروني را سر گيجه مي خوانـد        
بارت در قالب بلروفون هرگز نمي تواند       . مي شود د مانع از بازگشت به واقعيت       فرديوانگي در   
دمان بر ايـن بـاور اسـت كـه تقابـل بـين خـود           . لي به خود واقعي خويش بازگردد     از خودِ تخي  

 نـوعي آزادي را در فـرد ايجـاد          لـي تكثري و اين ديوانگي و يا خود نابودگري لاينحل اسـت و           
  . آزادي نپذيرفتن هرگونه نهايت و انتها: كند مي

  زمـاني بـين دو خـود       ي  هنـوعي فاصـل   . چهارمين خصوصيت آيروني فاصـله اسـت      
گذشـته اي كـه تقـدس زايـي و          : حاصل از دوگانگي پديدار مي شود كه قابل شكستن نيست         

آرمان خواهي محض است و آينده اي كه تا ابد با بي اصالتي و جعليت آشكار شده توسـط                 
آيرونـي حادثـه   . آخرين ويژگي آيروني تقارن و يا هم زماني است    . آيروني در كلنجار است   

 پاياني، دو خود حاصـل از دوگـانگي         ي  هدر لحظ .  مي نماياند  اي است كه به طور آني چهره      
د و به عنوان دو ماهيت جدا و متمـايز در     ناپذيرناما آشتي   . هر دو در كنار يكديگر حاضرند     

  . كنار هم قرار مي گيرند
 

   است"اثرآيروني در "بلكه : بلروفون، بلروفون نيست
بـرخلاف دو  . هنـده اي بـه پايـان مـي رسـد        كننده و آزارد   به شكل بسيار غافلگير    »بلروفونياد«

 چنـين   »بلروفونيـاد «داستان كوتاه قبلي كه عاقبت كار مبين نـوعي دنيادوسـتي بـارتي اسـت،                
 ي  ه پايـان همـان نقط ـ     ي  همفري را براي خود قائل نيست و در حركت دورانـي كـه در آن نقط ـ               
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ي دسـتخوش آيرونـي     در اين روايت، روند كلي قصه پرداز      . آغازين است، معلق باقي مي ماند     
قصه سرايي هاي شهرزاد براي بقا و يا صداي پرسه كه از صورت فلكي بـه گـوش                  . مي شود 

ماهيـت متنـي بلروفـون      . مي رسد جاي خود را به نيستي و از خودبيگانگي بلروفون مي دهند            
او در طول متن بلروفون و يا همان قهرمان اسطوره اي        . مشروط به يك نيستي آيرونيك است     

ل  حيـات در مـتن بـه شـك         ي  هاصـرار او بـراي ادام ـ     .  بلكه برادر دوقلوي او دليدس است      نبوده
از ايـن رو مـتن از نقيـضه         . هـويتي اوسـت    ، حاكي از بـي    )نام اصلي بلروفون  (صداي بلروس   

  .شود مي – نمايش مضحك - Farce)(تبديل به يك فارس 
، مي بايست ويژگـي      يعني دوگانگي  »بلروفونياد«جهت پيگيري اولين ويژگي آيروني در     

او در ابتدا يك نيمه خدا و نـابودگر شـيمر بـه تـصوير               . هاي بلروفون را در متن جستجو كرد      
كشيده شده كه در بحران روحي ميانسالگي گرفتار است و سعي در احياي قـدرت افـسانه اي                 

 با اين حـال آتنـا     . از طريق دنبال كردن سرمشق پرسه است      ) به خصوص در ازدواجش   (خود  
(Anteia)  ژو همــسرش فيلونــوئه. شــيمر در آن روز كــشته نــشد« بــه او خبــر مــي دهــد كــه 

(Philonoe)             امـا او   .  از چوپانان در كوه شيمرشنيده است كه هيولا دوباره روي كار آمده است
 )301(» . شايعه را در نطفه خفه كرده تا آبروي بلروفون حفظ شود

 همگـي از تـلاش بـراي دوبـاره          ،   و تظـاهر   سرمشق جعلي، كشتن ماده هيولاي خيالي     
پس از شنيدن اين خبر بلروفـون ناخودآگـاه دچـار      .  بلروفون خبر مي دهند    ي  هنوشتن اسطور 

اســطوره اي كــه تــلاش بــراي جــاودانگي در -قهرمــان-مــانيكــي، ه: خــودتكثري مــي شــود
عصرطلايي را دارد و ديگري، شخصيتي متني و بارتي كه جـاودانگي خـود را در بـي هـويتي            

علي رغم پرسه كه از رابطه اي عاشقانه با مـدوز در علـم جاودانـه سرمـست                  . ي مي كند  سپر
 Melanippe)(است، جاودانگي خيالي و استعاري بلروفون به شكايات و سرزنش هاي ملانيـپ              

دهد كه بلروفون متوجه مي شـود كـه          حاصل از اين دوگانگي زماني رخ مي      سقوط  . مي گذرد 
مـن از ايـن     «:  چنين ابـراز مـي دارد      رخوردگيرادر برابر اين س   او خشم خود    . بلروفون نيست 

دنيا متنفرم، اين آن چيزي نيـست كـه بـراي بلروفـون در ذهـن داشـتم، ايـن يـك داسـتان نـا                          
  ) 322(» .  غول آساستي ه به هم گره خوردي هبهنجار،نوعي استعار

حاصل از  شكاف بين دو خود     . قدم بعدي در خوانش متن براي آيروني، ديوانگي است        
.  دمان رهايي بخـش اسـت  ي ه ديوانگي مي كشد كه به عقيد    ي  هخودتكثري، بلروفون را به ورط    
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حالا دليدس رها از بند بلروفوني كه هميشه سرمشق اش بوده مي تواند چرخـه جديـدي را از                   
فاصله و تقـارن در اصـرار بلروفـون         . سر بگيرد، حتي اگر در چارچوب همان متن قبلي باشد         

 و  يشخو-متن-ي  ه بين نويسند  ي  هفاصل.  حيات در صداي بلروفون تبلور مي يابد       ي  هبراي ادام 
 بين اين دو خـود در بنـد زمـان           ي  هفاصل.  بلروس هرگز از ميان نمي رود      - وجود - از -بخشي

فاصـله و تقـارن بـين ايـن دو، بـه زايـش دليـدس در قالـب                   . نيست و متعلق به يك لحظه است      
از ايـن رو    . نـد ناپذيرداراي تفاوت ها و تناقض هـاي آشـتي          شود كه هر دو      بلروس منجر مي  

 چــشم انــداز اســطوره اي نــاب و  دري ســمبول و يــا نمــادمثابــهنمــي تــوان بلروفــون را بــه 
  . ناپذير در نظر گرفت رخنه

 
  خوانش در پي ارزش ها 

ارزش دمان اعتقاد راسخ به اين نكته دارد كه تماميت معني امكان ناپذير است و در اين راستا                  
از ارزش هـا در مـتن وجـود    نظامي هميشه . گذاري و يا قضاوت صحيح در متن ناممكن است    

. دارد كه مي تواند ارزش هاي غالب و ظاهري متن را از پـيش رو برداشـته و بـي ارزش كنـد                      
متن همواره با معيار هاي ديگري جدا از معيارهاي واضح خود دست به گريبان است كه ايـن                  

  . سلسل بي انتها منجر مي شودچالش به يك دور ت
 )George Dumezil(جرج دمزيـل  .  اسطوره است » بلروفونياد«از ارزش هاي مسلط در

م اسـاطير   يقـس ت جالبي پي برد و آن       ي  هيكي از برجسته ترين اسطوره شناسان تطبيقي به نكت        
. پادشـاهي، جنگجـويي و بـاروري    /غيـب گـويي  : يونان به سه عملكرد و يـا ايـدئولوژي اسـت   

با اين حال بارت . بلروفون به دومين عملكرد تعلق دارد كه خود نوعي ارزش به شمار مي رود
 و نـوعي جديـد از اسـطوره را ارائـه مـي دهـد كـه چيـزي جـز از هـم                     بـرهم زده   را   نظـم اين  

 ي  هعملكردهاي اين نوع اسـطور    . ، تزلزل و بي ثباتي در آن ديده نمي شود         بن بست گسيختگي،  
كاتاليزوري به اين معني است كـه هـر         . ايت، دنياستيزي و كاتاليزوري است    جديد شامل فرارو  

شخصيت نمي تواند تا ابد معصوم و كودك وار باقي بماند و سرانجام از طريق كسب تجربـه                  
اما در اين فرايند اين فرد ممكن است روند از كف دادن معـصوميت فـرد           . به عقلانيت مي رسد   

:  جديـد بـارتي از ايـن جملـه انـد           ي  هبلروفون در اسـطور   عملكردهاي  .ديگري را سرعت بخشد   
ايـن دو   . تسريع روند مرگ برادر خويش وبه هرزگي كشاندن و نابود كـردن زنـدگي ملانيـپ               
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اد و   بارتي متناوباً جاي خود را به يكديگر د        ي  ه يوناني و اسطور   ي  هنوع اسطوره يعني اسطور   
  .شوند مانع از خوانش منسجم متن مي

گري كه در اين داستان كوتاه خودنمايي مي كند تعالي و فـرا رونـدگي        ارزشي دي  نظام
ماننـد  جاويـد ان    ي  ايـزد  تـا سـرحد    تعاليهستي بلروفون به پيروي از سرمشق و اميد         . است

اما خوانش ارزشي دماني متن مبين سـقوط ايـن ارزش و جـايگزيني              . پرسه گره خورده است   
 ي  هنابودي و ريشه كني به نوب ـ     .  بلروفون است  آن با زوال پروتوپلاسميك و فيزيولوژيكي در      

بـه  . خود ارزش مي يابد چراكه هستي براي اعتلا جاي خود را به هـستي در انقـضا مـي دهـد                
عبارتي ديگر، زوال نهايي بلروفون را مي توان شروع حياتي جديـد و يـا يكپـارچگي در ميـان                    

 با ارزش مرگ و نابودي به بنابراين ارزش تلاش براي رسيدن به اعتلا. گسست در نظر گرفت
دمان معتقد است كه معني لغاتي چون نـابودي و اعـتلا در خـود لغـات                 . چالش كشيده ميشود  

افقي قرار دارد كه همواره در حال تغيير، تكاپو، ناپديد شدن و يا تبديل به               «جاي ندارد بلكه در     
6». افقي ديگر است

 جهت يابي دوبـاره     شيمر و در كل     » بلروفونياد«  ارزشي در    نظامآخرين و مهم ترين     
بارت بر اين باور است كه سرگشتگي عقلانـي و معنـوي عامـل اصـلي عـدم تـوازن در                     . است

 جـاي    »كه هـستم؟  «  در پاسخ به سوال       »كجا هستم؟ « بلروفون است، چراكه پاسخ به سوال       
. شـي هـستند   تمام كتاب هاي من در ژانر رمان هاي تعليمـي و يـا پرور             «: بارت مي گويد  . دارد

اما ناگهان متوجه شدم كه هر آنچه كـه         . ژانري كه اصلا براي من جذابيتي ندارد الا براي هجو         
نوشته ام نه تنها رمان هاي تعليمي و آموزشي نبوده اند بلكه مواردي ناقص و ناموفق هستند                 

ه  بنابراين چنين مـي تـوان نتيجـه گيـري كـرد ك ـ             7».ها را رمان هاي ضد رشد مي خوانم       كه آن 
گاهي اوقات افراد بايد به عقب بازگردند تا بتوانند         .  نوعي جهت يابي دوباره است     »بلروفونياد«

بلروفون به نقطه اي بحراني در زندگي خـويش رسـيده اسـت كـه تنهـا بـا                   . به جلو پيش روند   
تصميم براي كشتن دوباره    : تواند به مسير خود ادامه دهد      مجدد گذشته و بازگشت مي     بررسي

 ملانيپ، و در مجمـوع دنبـال        ي  هدن مجدد معجون جادويي به پگاسوس، يافتن دوبار       شيمر، دا 
  .  سرمشق قهرمانيي هكردن دوبار

                                                 
 6  Allan Kennedy, Reading Resistance Value, 82 
 7  "Welcome to College and My Books", 3 
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هاي غالب براي بارت جاي خـود       ابي دوباره به عنوان يكي از ارزش      با اين حال، جهت ي    
دي اسطوره درماني به معني انتخـاب ارا      . دهد مي Mythotherapy)(را به ارزش اسطوره درماني      

 ي هاســطوره درمــاني بــر دو نظريــ. يــك الگــو بــراي زنــدگي فــردي و تــصميم گيــري هاســت
حيات آدمي برجوهروجودي او پيشي دارد و ديگـر ايـن كـه             : اگزيستانسياليستي استوار است  

تـلاش  . دهدا انتخاب كرده و حتي آن را تغيير       هر انساني آزاد است تا جوهر وجودي خويش ر        
 اسطوره درماني در تناقض كامل با اصل جهت         از طريق  بلروفون   بارت براي علاج دنياستيزي   

ا همان جهت يـابي مـورد شـك قـرار            و ي  »خودتت را بشناس  «اصل فلسفي   . يابي دوباره است  
گيرد، چراكه خودي وجود ندارد تا شناخته شود و صورتك هاي بي شماري، پوچي ذاتـي       مي

به اين دليل است كه او ديگر نمـي توانـد در            نابودي نهايي بلروفون    . انسان را پنهان مي نمايند    
 جهت يـابي مجـدد      در راهنماي شخصي    مثابهالگوي قهرماني به    . اسطوره درماني شركت كند   

 خـود   ي  ه ارزشي جهت يابي كه به نوب ـ      نظام  جايگزين عامل اصلي سقوط او مي شود بنابراين      
كـه بلروفـون را در       ارزشي بالاتري بـا نـام اسـطوره درمـاني مـي شـود                نظامعبث مي نمايد    

  بيرون و يا درون الگوي قهرماني، كدام يك؟: سردرگمي اسطوره اي قرار مي دهد
 

  نتايج 
شهرزاد با شـيوه خـاص قـصه سـرايي خـود بـه الگـويي خدشـه ناپـذير در ادبيـات                        )1

اهميـت قـصه پـردازي بـراي بقـا مـصداق انـسان پـسامدرن دربنـد                  . پسامدرن تبديل شده است   
تنها راه سركوب شهريار درون، نقل داستان زنـدگي خـود اسـت،             . ي است سردرگمي و بي هويت   

  . هر چند كه اين خود رو به زوال و ازهم گسستگي باشد
 پـسامدرن   ي  هاو مبين نويـسند   . شهرزاد از ديدگاه دمان استعاره اي از نويسنده است         )2

اصـر مـتن    است كه از چارچوب اثر خويش نمي تواند خـارج شـود، نويـسنده اي كـه توسـط عن                   
از ديدگاه دمان، عناصر حاشيه اي هر متن مي تواننـد عملكـرد        . خويش به سخره گرفته مي شود     

 .شخصيتهاي اصلي را زير سوال برده و افقهاي جديدي را براي خواننده به ارمغان آورند

هر متن تنها به رونـد خلقـش        . اسطوره شهرزاد مصداق عيني فرازباني هر اثري است        )3
تلاش هاي شهرزاد براي يافتن داستانهاي هزارو يك شـب و           .  ارجاع دارد و بس    توسط نويسنده 
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ايجاد تغيير در سرانجام داستان ها بيانگر اين مطلب است كه داستانهاي هزار و يك شب تمثيلـي              
 .از خلق و خوانش خود هستند

كننـد و   نهـا رونـد پيـدايش خـود را مـنعكس مي           در مجموع اساطير، متوني هستند كه ت       )4
در رويـارويي بـا اسـاطير بايـد در پـي كـشف       . ندباش ـمياري از هرگونـه معنـي و ايـدئولوژي         ع

 .ساختارهاي زباني و صنعات ادبي بود

خوانش در پي معنايي واحـد و جـامع كـاري عبـث             . ل و مدلول ناممكن است    اوحدت د  )5
ي زبـاني  تنها در بدوي ترين شرايط هستي،  زمـاني كـه انـسان از بنـد محـدوديت هـا               . مي نمايد 

 .، نشانه و معني يكديگر را باز مي بابندرهايي يابد

تلاش نوسينده براي خوداحيايي و جاودانگي از طريق زندگي نامه خود نوشت چيزي              )6
  بـدل  در اثـر خـود  يجز بي چهرگي و تزلزل بـه بـار نمـي آورد، چراكـه نويـسنده بـه شخـصيت            

ي فاقد چهـره او از مـتن بـه      و تنها صدا   او بين دو من حقيقي و روايي گرفتار مي شود         . شود مي
 .رسدگوش مي

. فرد را به ورطه ديـوانگي مـي كـشاند         ) آيروني(خودتكثري حاصل از وارونه رويداد       )7
حاصل از آيروني باتجربه تر از من قبـل از سـقوط اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه                       بعد از سقوط  من  

ن تجربـه فـرد را از بنـد قيـود           اي ـامـا ديـوانگي حاصـل از        . معصوميت خود را از كف داده است      
 .رهاند و او مي تواند چرخه جديدي از زندگي را از سرگيرد مي

در هر خوانشي از متن نبايد در پي ارزش ها و مضامين غالب بود چراكه ارزش هاي                  )8
 نمـي تـوان بـر        از ايـن رو    .مي شوند اين ارزشها    جايگزين    به راحتي  فرعي ديگري در داخل متن    

 .اعتماد كرد  خودشناسي و تعالي در زندگي جهت اساطيرز استفاده اارزش
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